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  همقدم

گـراي روس   زدايي اصطلاحي است كه نخستين بار شكلوفسكي منتقـد شـكل   آشنايي

در نقد ادبي به كار برد و بعدها مورد توجه ديگر منتقدان فرماليست و سـاختارگرا ماننـد   

را در ايـن   1سازي قرار گرفت و يان موكاروفسكي اصطلاح برجسته.. .تينيانوف و، ياكوبسن

ها در مـورد شـعر از ايـن    گرايان براي مقابله با انديشة سمبوليست كلش. معني به كار برد

متشـكل از  ، هـاي روس معتقـد بودنـد شـعر    اصطلاح استفاده كردند؛ چراكه سمبوليست

ايـن  . سازددسترس را آسان و آشنا مي دور ازتصاويري مجازي است كه مفاهيم ناآشنا و 

نـه آشـنا و قابـل فهـم سـاختن      ، اتوظيفة ادبي، در حالي است كه به عقيدة شكلوفسكي

شايد بتوان گفـت كـه بـه    . ناآشنا ساختن تعابير مألوف است، كه برعكس، مفاهيم دشوار

شاعر يا نويسنده از آن براي آفرينش اثـر خـود   كه اي است تنها بهانه مفاهيم، اعتقاد وي

بـه  پا افتاده  معمولي و پيش، بر اثر تكرار و عادتكه شاعر مفاهيم آشنا را . جويدبهره مي

. از ايـن وجـود نداشـته اسـت     پيشـتر  دهد كه گـويي اي جلوه مي به گونه، نظر مي رسند

زدايي موجب بـه تـأخير افتـادن و گسـترش معنـاي مـتن و در نتيجـه لـذت و          آشنايي«

  . )47: 1380، احمدي( »گرددوري بيشتر خواننده از آن مي بهره

يك متن ادبي دخيل سازي  برجسته زدايي شامل همة شگردهايي است كه در آشنايي

زدايـي نتيجـة    توان گفـت آشـنايي  مي ؛همراهند »هنجارگريزي«با نوعي  معمولاًهستند و 

ــته ــازي  برجس ــت س ــارگريزي اس ــيقيايي و   «. و هنج ــتة موس ــگردها در دو دس ــن ش اي

صـور  ، هـاي زبـان شـعري اعـم از موسـيقي     گيرند كه تمام ويژگيزبانشناسيك جاي مي

شود تـا زبـان   دهد و باعث ميبلاغي و زباني را در خود جاي مي، اي بيانيهويژگي، خيال

شعر از تشخص و برجستگي بيشتري نسبت به زبان نثر برخوردار شود و در نتيجه ذهـن  

   .)79: 1382، حسيني مؤخر( »مخاطب از معني به زبان منعطف شود

كنـد و   ره مـي سازي بـه همـين نكتـه اشـا     كدكني هنگام بحث دربارة برجسته شفيعي

گـروه  گـروه موسـيقيايي و   «وان در دو ت ـرا مـي سـازي   انـواع برجسـته   معتقد اسـت كـه  

وي گـروه موسـيقيايي را مجموعـه    . تبيـين كـرد   )7: 1385، شفيعي كـدكني ( »شناسيكزبان

سـازد و  داند كه زبان ادبي را از زبان هنجار به كمك آهنگ و توازن ممتاز ميعواملي مي

                                                 
1. Foregrounding  
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. دهـد هاي آوايي را به دست ميرديف و هماهنگي، قافيه، چون وزن در اين مورد عواملي

در نظـام  هـا   گروه زباني مجموعه عواملي است كه به اعتبار تمايز نفـس واژه ، به اعتقاد او

، مجـاز ، او در اين مورد عواملي چون استعاره. شودسازي  تواند موجب برجستهجملات مي

   .)10-7: 1385، دكنيشفيعي ك( شماردايجاز و جز آن را برمي

شـاعران و نويسـندگان را داراي   ، سـازي  برجسته، هاي مختلف ادبيات فارسيدر دوره

يـك  ، هـر شـاعر  «، نظـران معاصـر   به قول يكي از صاحب. زبان و سبك خاصي كرده است

 »سـابقه زهاي جهاني و نفساني او هم يـك موقعيـت بـي   اندا چشمسابقه است و موجود بي

را كه اي  شگفتي، كندچيزي كه انسان از روي تكرار به آن عادت مي .)84: 1387، خواجات(

زدايي با استفاده از شـگردهايي   اما آشنايي ؛برداز بين مي، آيداز درك زيبايي به وجود مي

  . كند تا باز هم مسائل عادي سبب شگفتي و اعجاز انسان شوداين زيبايي را تجديد مي

شناسي و نيـز   نظريات جديد ادبي و زيباييمباني و با پور به دليل آشنايي  قيصر امين

اي كـه بـه سـاختار     و عنايـت ويـژه  ، هـاي ادبـي دارد   هاي كرامندي كه در آفرينش تجربه

شـود يكـي از هنرمنـداني     مـي  شـعرش اقبال و توجهي كه به نيز و  داشته استاشعارش 

قابل هرگونه دقت و هاي هنرمندانه  زدايي و هنجارشكني از لحاظ آشنايي است كه آثارش

  .و اين ضرورتي است كه باوجود نياز تاكنون تحقق نيافته استبررسي است 

  

  پيشينه تحقيق

 ـ بررسي آثار ادبي فارسي با ويـژه شـگردهاي   ه توجه به رويكردهاي ساختارگرايانه و ب

هـا و   كتـاب در ايـن زمينـه   تـاكنون  زدايي رو به افزونـي اسـت و    هنجارگريزي و آشنايي

علـي رغـم    امـا  .)1پي نوشـت ←(هايي ارائه گرديده است  يي نوشته شده و رسالهها مقاله

زمـان  ادبيات انقلاب اسلامي تا  به خصوصپور در شعر معاصر و  جايگاه ممتاز قيصر امين

را از  پور اميناثري كه شعر  وشعر او كمتر توجه شده در به اين ويژگي  نگارش اين مقاله

  .ده استارائه نشبررسي كند  لحاظاين 

  

  مسئلهبيان 

از  پـور  امـين قيصـر   هـاي  اسـتفاده «كـه   دهـد پاسخ به اين پرسش  خواهد مياين مقاله 
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ايـن پـژوهش در صـدد    ، به عبارت ديگر؛ »؟چه و چگونه استزدايي  آشنايي و هنجارگريزي

هنجـارگريزي و   انـواع كـارگيري   در محـدوده بـه   پـور قيصـر امـين  تبيين شگردهاي هنري 

بـه اثبـات ايـن ادعـا     ، پور است و با استناد به شواهد كافي و گويا از شعر امينزدايي  آشنايي

شـگرد  ، بوطيقـايي  ةعنـوان عنصـر عمـد    آفريني به در عرصه شگفت اين شاعرپردازد كه  مي

  . به خدمت گرفته استاستادانه را  و هنجارگريزيزدايي  آشنايي

  

  روش تحقيق

-توصـيفي ، و روش تحليـل مطالـب  ؛ ايكتابخانه، اين پژوهش مطالب روش گردآوري

هـا همـه    گـل « دفترهـاي شـعر  ، و قلمرو ايـن جسـتار  ؛ است ساختاريبا رويكرد تحليلي 

 پـور امينقيصـر از  »گزينه اشعار« و »دستور زبان عشق«، »هاي ناگهان آينه«، »گردانند آفتاب

ز ديـدگاه  اهـا   علت انتخاب اين آثار از يك سو نبود تحقيقاتي درباره ايـن مجموعـه   .است

  .حيث استن ل بررسي بودن اين آثار از ايبقايگر و از سوي د ساختاري است

  

  بحث و بررسي

 پورزدايي و هنجارگريزي در شعر قيصر امين انواع آشنايي 

 .گيـرد از طريـق هنجـارگريزي در كـلام صـورت مـي      معمولاًزدايي در ادبيات  آشنايي

بان هنجار و عدم مطابقت و همـاهنگي بـا   هنجارگريزي همان انحراف از قواعد حاكم بر ز

هرگونـه   و هرگونه انحراف از زبان هنجار نيست، هرچند منظور از آن ؛زبان متعارف است

، صـفوي ( زدايي به حساب آورد توان عامل برجستگي كلام يا آشناييگريز از هنجار را نمي

1390 :50(.  

به شرحي كه خواهـد   -دايي ز پور از شاعراني است كه از هنجارگريزي و آشناييامين

بلكه موجب ، شعرش را مبهم و پيچيده نكرده، گيري اما اين بهره. است بهره جسته -آمد 

شـعرش نكاسـته اسـت     1از رسـانگي كدكني  شفيعيزيبايي شعرش شده است و به تعبير 

به همين دليل كلام او نسبت به شعر برخي از شاعران معاصـر   .)14: 1385، شفيعي كدكني(

  .و در عين حال زيبا و پرجاذبه استتر  و قابل فهمتر  ساده

                                                 
1. Communication  
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  ها  هنجارگريزي واژه

لازم ، هـاي جديـد را در اشـعارش مطـرح كنـد     براي اينكه شاعر بتواند افكار و انديشه

تركيبات جديـدي بسـازد   ، هااست كه از زباني جديد استفاده كند و با تركيب نمودن واژه

 ـ   كه البتـه ايـن واژه   ايـن رويـداد زبـاني خـود باعـث       .ه شـعر اوسـت  هـا فقـط مخـتص ب

، زبـان هنجـار  ه گريـز از قواعـد سـاخت واژ   «در اين حالت شاعر با . شودزدايي مي آشنايي

  .)53: 1390، صفوي( »آفرينداي جديد ميواژه

در دومـين صـبح ارديبهشـت سـي و     / از نخستين نفسگريه /چشم واكردن من ةلحظ

، پـور  امـين (عـين يـك چشـم بـر هـم زدن بـود       / !پياپي تا سي و هشت ارديبهشت/ هشت

 .)50: ب1387

 نـوعي ، رودكـه در زبـان معمـول بـه كـار نمـي       »نفسگريه«يي چون به كارگيري واژه

هـاي زبـان و بـا تركيـب دو واژة     پور با استفاده از قابليت امين. استاي  هنجارگريزي واژه

  .است را ساخته »نفسگريه«واژة مركب ، نفس و گريه

  : ة زير نيز همين حالت اتفاق افتاده استنمون در

  )56: 1388، همان(! بنفشابياي  / !كبود ارغوانياي  / !هاي آفتابي تمام طيفاي   -

همه آفتابگردانند از اين ظرفيت زبـاني بهـره    ها گلاشعار  پور بيشتر در مجموعه امين

كـه از آن ميـان    اسـت  هاي مركب نو و در عين حال زيبايي خلق كـرده است و واژه برده

  .آتشباد اشاره كرد، داغياد، خوابخندههاي  توان به واژه مي

  هاي مشتقواژه

در . ها اسـت زدايي استفاده از پسوندها براي ساختن واژه هاي آشنايييكي ديگر از راه

وي با تركيب يك واژه بـا پسـوندهاي   . شودپور اين نوع هنجارگريزي ديده مي اشعار امين

مشتق جديد و زيبايي در شعر خود خلق كرده است؛ در ايـن خصـوص   ي ها واژه، مختلف

ها برساختة شـاعر نيسـت و در زبـان شـعر سـابقه      توان گفت كه گرچه همه اين واژهمي

. زدايـي انجـام شـده اسـت     ها آشناييرسد در گزينش اين واژهاما به نظر مي، داشته است

  : مثلاً در اين قطعه

هـاي  همـان لحظـه  / : پسـينگاه جمعـه  / هاي دمادم؟شورهچرا باز دل/ چرا باز هم غم؟

پسـينگاه را سـاخته    »گـاه «بـا پسـوند   ، )75: ب1387، همان( !همان وقت ميلاد آدم/ !هبوط

  : را به زيبايي به كار گرفته است »انه«در سرودة زير پسوند . است
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، پـور  امـين ( شام آخر ما باشد، اين شام/ شايد/ :ايماينجا هر شب خامشانه به خود گفته

  .)142: الف1387

  : ساخته شده است »انه«اي ديگر است كه با پسوند نمونه »نسيمانه«واژة 

/ طنين عبوري نسيمانه را/ توانستفقط يك نفس مي/ هااگر گوش سنگين اين كوچه

  .)39: ب1387، همان( به خاطر سپارد

  : گرفته شده است به زيبايي به كار »چشمواره« در ساخت كلمه »واره«پسوند 

كه تـاب آبگينـه   / كدام خاره سنگ بود/ ، هاي تنگ بوداگر نه چشمواره/ ، اگر نه رنگ

  .)53: همان(ديدنش نبود؟ 

  .وار خلسه سبزينه وهاي  از همين قبيل هستند واژه

 مركب  -هاي مشتق واژه

. باشديي است كه از تركيب دو تكواژ و يك وند ساخته شده واژه، مركب -واژة مشتق

چون كاربرد اين نـوع  . پور گاه از اين ساخت زباني استفاده شده استدر اشعار قيصر امين

زدايي در اشعارش ايجـاد   بنابراين نوعي آشنايي، با هنجارشكني همراه است معمولاًها واژه

  : استكرده

آخـر بـه كـام    / جهـان را / اي بـزرگ چون لقمه/ -سنگاسياب نان -/ دندان گرد سنگ

  .)70: 1388، همان(خواهد برد  فروخويش 

  

  )2()هنجارگريزي دستوري(زدايي در نحو  آشنايي

هاي مورد انتظار اجتماعي و خودكار و عـادي  هر نوع انحراف از شكل، سازيبرجسته«

هر نوع انحراف از فرم خودكار زبـان و ايجـاد دگرگـوني در سـاختار صـرفي و      . زبان است

هـاي سيسـتماتيك   از ويژگـي ، آفريني منجر شوديباييها در صورتي كه به زنحوي جمله

-تواند در شعر خود با جابهشاعر مي«. )209: 1380، خليلي( »ادبي خواهد بودسازي  برجسته

گريز بزنـد و زبـان خـود را از    ، جا كردن عناصر سازندة جمله از قواعد نحوي زبان هنجار

 زدايـي نحـوي زمـاني اسـت كـه     آشـنايي . )54: 1390، صـفوي ( »زبان هنجار متمايز سـازد 

زدايـي نحـوي بـه     اين آشـنايي  .دهندها ساختمان جمله را مورد هجوم قرار ميناهنجاري

  : پردازيمگيرد كه به بررسي آن ميچند شكل صورت مي
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  به هم زدن ترتيب عادي اجزاي جمله 

د و شود كه در رساندن مفهوم جمله خلل ايجاد نكن ـ اين موضوع زماني باعث زيبايي مي

آيـد كـه يـا فعلـي تقـديم      به وجـود مـي  هنگامي  هنجارشكنياين . به تعقيد كشيده نشود

در  ريختگـي  هـم  بـه پـور   در اشعار امـين . كند شود يا جاي اجزا و عناصر جمله تغيير مي مي

 ريختگـي  هـم  بـه هـا  اما در انـدكي از مصـراع  ، شودمي ساختمان جملات شعري كمتر ديده

بـراي جلـوگيري از طـولاني شـدن كـلام و همچنـين        .فعل اسـت دارد از نوع تقديم  دوجو

  : كنيم تكراري شدن بحث به چند مورد اشاره مي

، پـور  امـين ( مرا ز خويش بگير و مرا زخويش ببر/ عشق با خودت به سفراي   بيا مرا ببر

 .)100: ب1387

شويم اجـزاي جملـه سـر جايشـان     متوجه مي، اگر در مصرع اول شعر بالا دقت كنيم

همچنـين  . در ضمن فعل هم تقديم شده است، وجود دارد ريختگي هم بهيستند و اندكي ن

 : اجزاي جمله سر جاي خود نيستند، در مصرع اول بيت زير

آخرين تصوير پرواز تو را ديدم به / ريخت از پرهاي بالش چون كه شبصبح خون مي

  .)80: همان( خواب

 : مقدم شده است »كشت«در اين بيت فعل 

: همـان (تقدير تو ما را به كه بايد گفت؟ مردم از درد خدا را به كه بايـد گفـت؟   كشت 

133(.  

  حذف غيرمعمول

كـارگيري ايجـاز در شـعر     حذف يـا بـه  ، شوديكي از عواملي كه باعث زيبايي كلام مي

ان عادي معمول نيست؛ زيرا در زبـان عـادي بـه معنـا و     بها در زاما اين نوع حذف، است

هاي ادبـي  شود اما در متن رساند مانع رسيدن پيام به شنونده ميب ميمفهوم جمله آسي

قابل ذكـر اسـت كـه حـذف در     . شودفريند و سبب لذت خواننده ميآزيبايي مي، و اشعار

  : پور بيشتر در افعال صورت گرفته است اشعار قيصر امين

  .)118: 1388، همان(جنگل هميشه جنگل خواهد ماند / ]است[جنگل هنوز جنگل  -

 ...]چونان كه بايدنـد [ نه بايدها/ چونان كه بايدند/ هاي مانه هست /وقتي تو نيستي -

 .)27: همان(
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كه را [ فردا/ …]به بازي گرفته[مارا / او، امروز/ به بازي گرفتيم /ما زندگي را /ديروز -

  .)136: 1388، پور امين( ؟]به بازي خواهد گرفت

در گلـو  ... ]حـافظي  [ بغضـم امـان نـداد و خـدا     /متا آمدم كه با تو خداحافظي كـن  -

  .)80: همان(شكست 

  تكرار هنجارشكنانه

يـابي بـه تـازگي و زيبـايي در اشـعار نـوعي ديگـري از         گاهي اوقات شاعر براي دست

گيرد كه همان تكرار است كه نه تنهـا خللـي بـه    زدايي را در كلام خود به كار مي آشنايي

هاي تكرار در نمونه. شودنتقال بهتر احساس به مخاطب ميرساند؛ بلكه باعث اجمله نمي

توان تكرار را جزء يكي از خصوصيات شـعري او  اي كه ميبه گونه ؛پور بسيارنداشعار امين

  : آوردبه شمار 

  .)34: ب1387، همان(/ ...دود/ دود/ در دود/ آلود در امتداد راه مه -

  : شكل گرفتهدانم  نمي يا در اين بيت كه از تكرار واژة

دانـم  نمـي ، دانـم نمي، دانمنمي، دانمنمي دانمچه مي، دانمدانم به غير از اين نمينمي

 .)89: همان(

ايـن  / گـذرد كـه مـي  / شـادم  /گذرداين روزها كه مي/ شادم/ گذرداين روزها كه مي -

، روز«ات در عين حال كـه كلم ـ ، در اين جا .)25: 1389، همان(.. .گذردكه مي/ شادم/ روزها

نقش دستوري كلمات و در نتيجه معني جمله هم عـوض  ، شود مي تكرار »گذردشاد و مي

گويد و ناگهان در آخر شعر بـرخلاف   مي در آغاز شاعر از شادي اين روزهايش .شده است

 را علـت شـاديش ذكـر   ) گـذرا بـودن روزگـار   (گذشتن اين روزها ، توقع و انتظار خواننده

 روشني موجب اغفـال هنـري و تكانـه ذهنـي مخاطـب     ه ب، زدايي يكند و با اين آشناي مي

   .افزايد مي شود و بر زيبايي سخنشش و التذاذ خواننده مي

  .)75: همان(نفس خودش نيست  - نفس، نفس - نفس همين دمي كه رفت و بازدم شد - 

شـوند  گيسـوان مـن سـفيد مـي     /فصل فصـل  /صفحه صفحه/ سطر سطر/ واژه واژه -

، در اين جا علاوه بر طراوتي كه تكرار به سـخن شـاعر بخشـيده اسـت     .)60: 1388، همان(

موجـب افـزايش   ، اسـت اي  سـابقه  لذت كشف شباهت ميان سر و كتاب كـه تشـبيه كـم   

  .زدايي شده است آشنايي
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  ) ديداري -يا هنجارگريزي نوشتاري(زدايي در فرم نوشتار  آشنايي

يا شعر تجسمي مقايسـه   شعرنگارهبا  توانرا مي) هنجارگريزي(زدايي  اين نوع آشنايي

هـا طـوري تنظـيم و    كلمـات يـا مصـراع   ، حروف، شعري است كه در آن شعرنگاره«. كرد

، ميرصـادقي ( »دهندشوند كه تصويري مشخص را بر روي صفحة كاغذ شكل ميآراسته مي

بـرد كـه معـادل آوايـي     گاه شاعر از نوعي هنجارگريزي در نوشتار سود مي«. )323: 1376

برد كه تغييري در تلفظ واژه را در نوشتار به كار مياي  شاعر شيوه، به عبارت ديگر. داردن

  .)54: 1390، صفوي( »افزايدبلكه مفهوم ثانوي بر مفهوم اصلي واژه مي، آوردبه وجود نمي

، ورپ ـ امين( راه راه/ نگاه، پشت سايه روشن مژه/ راه راه/ رو هاي روبهميله/ راه پاي جامه راه

  .)66: ب1387
اي است كـه تصـوير   به گونه »راه راه«كنيم قرار گرفتن كلمة وقتي به اين شعر نگاه مي

  .شودراهي به ذهن متبادر مي راه

بـا  / هاسرانجام تداعي بي در طنين/ غرق در ابهام بوي خاك/ آب پاشي كردن كوچه -

  .)12: همان(روي خاك / آبهاي  قطره/ قطره/ قطره/ فرود

فرو آمـدن قطـرات بـاران    ، ها قطره »ه« حرف زير هم به ويژهها  قرار گرفتن قطره نحوة

  . كندبه روي خاك را به ذهن متبادر مي

  

  زدايي معنايي آشنايي

بـيش از ديگـر سـطوح زبـان در     ، پذيرترين سطح زبان حوزة معني به عنوان انعطاف«

بر اساس قواعد معنـايي  ها  ژههمنشيني وا. گيردادبي مورد استفاده قرار ميسازي  برجسته

آنچـه از  . )55: 1390، صـفوي ( »خاص خود اسـت هاي  تابع محدوديت، حاكم بر زبان هنجار

زدايي از معنـا   آشنايي. عناصر خيال و شكل استعمال آنهاست، كندزدايي مي معنا آشنايي

، اسـتعاره ، تشبيه، نماد، نماكارگيري پارادوكس يا متناقضبه: گيردبا چهار روش انجام مي

  .گرايي يا باستان 1آركائيسمها و  المثل ساختارشكني در ضرب

  نما پارادوكس يا متناقض

در « پـارادوكس . زدايـي اسـت   هاي هنري آشـنايي گويي يكي از زيباترين شيوه تناقض

                                                 
1. Archaism  
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گفته متناقض و نيز به معني عقيده و بياني است كه بـا  ، نما زبان انگليسي به معني مهمل

قبول عموم تضاد دارد و در اصطلاح كلامي است كه در ظاهر حاوي مفهومي عقايد مورد 

امـا در پشـت   ، آيـد  معني به نظـر مـي   به طوري كه در وهله اول پوچ و بي ؛متناقض است

باعـث  ، معني پوچ ظاهري آن حقيقتي نهفته است و همان تناقض ظاهري مفهوم جملـه 

: 1373، ميرصـادقي ( »شـود  ن در آن ميتوجه شنونده يا خواننده و كشف مفهوم زيباي پنها

معمـولاً دو سـو دارد و ايـن دو سـو از      بيـان نقيضـي  به عبارت ديگر . )»پارادوكس« ذيل واژه

  .كنند ديدگاه منطقي و معنايي با هم در ستيز هستند و يكديگر را نقض مي

  : زدايي بهره گرفته است هاي خود از اين آشنايي پور در سروده قيصر امين

به عصمت گنـاه كودكـانگي   / هاي تنگ پابرهنگيبه كوچه/ تو مرا دوباره بردصداي  -

  .)45: ب1387، پور امين(

  .است در كنار هم تناقض بسيار زيبايي خلق كرده »گناه«و  »عصمت«شاعر با نشاندن 

  .)56: 1388، همان(! شادي غمگيناي  / با توام/ !شيرين ةدلشوراي   شوراي  با توام - 

  .)49: همان(! شوددير مي/ چقدر زود /ناگهان/ !دريغ و حسرت هميشگي اي / ...اي -

  .)99: ب1387، همان(! با توها  همه استعارهاي  / !عشقاي  ، ترين مجازحقيقياي   - 

هـا  پـوش  از قماش زخم بر تن داشتم تـن  /هرچه جز تشريف عرياني برايم تنگ بود -

  .)58: 1389، همان(

  .تناقض زيبايي به وجود آورده است »عرياني«ني لباس با به مع »تشريف«در اين بيت 

ويرانـه خـاك   «، »شـباهت دور «و ، »از تهـي سرشـار  «: توان بهاز موارد ديگر تناقض مي

، »همـه هرگـز  اي   تو«، »زوجي فرد شد«، »سطرهاي تار روشن«، »امدر گريه خنديده«، »آباد

  .اشاره كرد »آرامشي طوفاني«

  

  نماد

كه از معنـايي وراي ارزش معنـاي حقيقـي آن     ]است[ شيء يا كنشي تصوير يا«، نماد

نمادهاي مرسوم پس از مدتي به نمادهاي عـادي   .)324: 1376، گرين و ديگران( »پربار باشد
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شوند و شاعري ماهر و خلاق اسـت كـه بتوانـد در نمادهـاي عـادي      و تكراري تبديل مي

  : عين حال جديد بپردازد تحولي ايجاد كند و به آفرينش نمادهاي شخصي و در

يـا هرچـه   / چيـنم مـي / در سـيني / قنـدان و اسـتكان را  / هي هرچه اتفاقي/ اما چرا -

، پـور  امـين (آيـد؟  ديگـر صـداي زنـگ نمـي    / در گوش من/ شوندجفت مي/ ...هايم راكفش

  .)21: ب1387

آمـدن ميهمـان    نشـانة  »جفت شدن كفش«و  »ها در سينينظم يافتن اتفاقي استكان«

هـا  بيان كرده است هـر چـه كفـش    نشانهدر اين  هنجارشكنيپور با ايجاد  اما امين، است

 .شوند از آمدن ميهمان خبري نيستجفت مي

 آيينـه حـق نداشـته   / بشـكنند / هرجا نياز داشـته باشـند  / ها اجازه داشته باشنددل -

  . )13: 1388، همان(ها دروغ بگويد با چشم/ باشد

، همـان (خـود نيـز دل آزرده نشسـتيم    ه بـا سـاي   /مـرا ديـد   ترديده آيينه هم از ديد -

  .)88: ب1387

در عـرف آن را بـرخلاف    هنجارشـكني اما شاعر بـا  ، آينه نماد صداقت و راستي است

  .استه معمول به كار برد

  تو پاكي و اين خاك جاي تو نيست انتهاست بي مرز و بي مزار تو -

  .)142: همان(! عزاي تو نيسترخت ، كه جز سبز به تشييع زخم تو آمد بهار

شـود؛ زيـرا لبـاس عـزا سـياه      در نماد ديده مـي  هنجارشكني، در اين نمونه كه ذكر شد

  .رخت عزا را سبزرنگ دانسته است، استزدايي كه به كار برده  پور با آشنايي اما امين، است

  

  تشبيه و استعاره

عر و نثـر فارسـي بسـيار    ترين امكانات ادبي هستند كه در ش ـ تشبيه و استعاره از مهم

در اشـعار   معمـولاً  .مبناي تشبيه و استعاره دست يافتن به وجه شبه اسـت . كاربرد دارند

اما شاعر معاصر در ايـن زمينـه بـا قـدرت     ، ها تكراري هستندسنتي بسياري از وجه شبه

رار كـرده  هايي رابطة تشبيهي برق به خلاقيت به ابداعاتي دست زده و يا بين مشبه و مشبه

به عبارت ديگر زاوية تشبيه بسـيار بـاز اسـت و هماننـدي آنهـا       ؛نمايد مي است كه بديع

ها چنـان جديـد و دور از ذهننـد كـه تشـبيه و      مبتني بر ادعاي غريبي است يا وجه شبه
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اين ابداع و خلاقيـت را در اشـعار قيصـر    . شودبراي مخاطب معمولي ديرياب مي استعاره

  : مينيبها و چه در تشبيهات ميق استعارهپور چه در خل امين

  تشبيه

 /هفت رنگ دلش را ةاگر آسمان سفر/ كردمي انداز پسها را ك كودكي لحظهاگر قلّ -

  .)40: ب1387، پور امين(كرد براي كسي باز مي

تشـبيه   »قلـك «بـه   »كـودكي «در مصـرع اول   .در اين ابيات با دو تشبيه زيبا مواجهيم

هفـت   ةبـه سـفر   »دل«و در مصـرع دوم  ، است اندوختن تجربيات، شده است و وجه شبه

لابد از اين جهت كه در دنيا رازهايي است كه كسـي از آن آگـاه   ، ه شده استيرنگ تشب

  .نيست

، همـان (زننـد از پـيش پايـت    خورشيدها سر مـي  /چشمهايت، مطلع شرق تغزلاي   -

1389 :42(.  

از اين لحـاظ كـه   ، تشبيه كرده است »زلمطلع شرق تغ«را به  »چشم« در اين بيت شاعر

 كـه حتـي خورشـيد از آن جـا طلـوع     اي  به گونه ؛در تصور او مركز و مبدأ و منبع نور است

  . كند مي

 ـ/ دسـت و رويـت را بشـويي    /با نسيم نـازك اسـفند  / در هواي پشت بام صبح - ه حول

  .)10 :الف1387، همان(هايت حس كني  روي هرم گونه/ نمدار و نرم بامدادان را

تشـبيه   »نسـيم نـازك  «بـه   »اسفند« و »نمدار و نرم ةحول«به  »بامدادان« در اين سروده

  .شده است

. )101: 1388، همـان (چرا چنـين؟  ، سفال من ةكاس /خشك و خالي و پريده لب دلم -

  .تشبيه شده است »كاسه«به ، از لحاظ خشك و خالي و پريده لب بودن »دل«در اينجا هم 

  شيراز من ارديبهشت دامن تو مشهد من، چشمت آغاز فروردين -

  .)36: 1389، همان(خرماي خوزستان من خنديدن تو  هر اصفهان ابرويت نصف جهانم

 »چشـم «. داردرسد و انسان را به شگفتي وامـي در اين ابيات تشبيه به اوج زيبايي مي

ريـاحين بـه    و هـا  گـل داراي  »دامـن «، »فـروردين «به لحاظ رنگارنگي و طراوت و اميد به 

  .تشبيه شده است »خرماي خوزستان«به  »خنديدن«و  »اصفهان«به  »ابرو«و  »ارديبهشت«

  .)111: همان(تا تاب هفت رنگ ببندم براي تو  /ام رنگين كماني از نخ باران تنيده -
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پور به مظـاهر   از نگاه نوي كه امين، تشبيه باران به نخ و رنگين كمان به تاب هفت رنگ

  .زدايي هو تعابير جديد تجلي كرده است كند كه در اين آشنايي مي حكايت، طبيعي دارد

  .)51: 1389، پور امين(ها  به زبان زبانهاي  آتش ترانه/ است تر و تازه و رواناي  باران قصيده - 

 »قصـيده «هماننـد  ، را بـه لحـاظ تـر و تـازه و روان بـودن      »باران «در اين تشبيه شاعر

  . داند مي

/ كـنم فكـر مـي  / سـخت درد را هـاي   سـد صـخره  / كندذوب مي/ گناه من بي برق آه -

  .)22: 1388، همان(پايتخت درد را / كندفتح مي/ عاقبت هجوم عشق

 . تشبيه شده است »سختهاي  سد صخره«به  »درد«در اين بند 

، همـان (پيچ در پـيچ غـرورم   هاي  شاخه /سر /چون گوزني، پيچيده در شاخ درختان -

1389 :62(.  

پـيچ در  هـاي   شـاخه «بـه   »غـرور «، اين بيت هم با يك تشبيه جديد مواجه هستيم در

  . تشبيه شده است »پيچ

  .)42: همان(موج صدايت ، پژواك رنگ و بوي گل/ باران، موسيقي چشم تو ةآيين - 

يا به بيان ديگـر كـل ايـن بيـت عبـارات      ، در اين نمونه چند تشبيه به كار رفته است

بـه   »رنـگ «، »موسـيقي چشـم  ه آين ـ«بـه   »بـاران «، »موسـيقي « بـه  »چشم«. تشبيهي است

  .تشبيه شده است »موج«به  »صدا«و  »پژواك رنگ و بوي گل«به  »موج صدا«، »پژواك«

  .)11: ب1387، همان(پايان تنهايي  بي هايدر خيابان/ راه رفتن زير باران را/ دوست داري - 

پـور از ايـن نمونـه     قيصـر امـين  . تتشـبيه شـده اس ـ   »پايان بي هايخيابان«به  »تنهايي«

بسيار دارد كه بـراي نمونـه   ، تشبيهات جديد و زيبا كه در عين حال مختص به خود اوست

، سـكوت  ةصـخر  تـوان بـه   از جمله اين تركيبات مـي . اين چند مورد را با اشعار ذكر كرديم

، يهاي محـض دوروي ـ حيطه، هاي سياه دوروييسكه، كسي بي قصر تنهايي و، هذيان عشق

، مـدار آرزو ، خيـال  ةتيش ـ، لنگر تسكين، جذام خلأ، خانقاه گرم نگاه تو، طبل تب، قاف قرار

تخـت  ، خـط خطـا  ، درخـت درد ، نسـل اعتـراض  ، طنين نـبض ، هاسرانجام تداعي بي طنين

عطـر  ، خمـاري هـاي   نيمكت، خيالي بي هاي پرسه، خيالي بي درياي، آينه حيراني، خيالي بي

بـاد  ، رازه صـندوقچ ، مـوج صـدا  ، كـودك دل ، بوي نسيم دوست ،سفر تكوين نگاهت، خيال

رونوشـت  ، خورشـيدهاي شـعر  ، غبار خاموشـي ، باغ سبز الفبا، الفباي درد، خياله قل، حادثه
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كيميـاي نـام   ، كشور دل، قماش زخم، جشنوارة اشك، شمع ةمزرع، تاب و تب ترديد، روزها

مرزهـاي  ، سـورة چشـم  ، رهنگيتنـگ پـاب  هاي  كوچه، ساعت آسمان، هاي سراسيمه بال، تو

  . اشاره كرد... باد بيقرار و، مشق آب، نردبان ابر، درد

  استعاره 

خلق كرده است كـه   بديعيهاي پور استعاره امين، علاوه بر تشبيهات زيبا كه ذكر شد

  : شودبه چند مورد اشاره مي

/ اسـت  هدلـم شكسـت  / پنـاهي گاه بيتكيه/ غرور من ةهاي خستشانه/ انحناي روح من - 

  .)17- 16: 1388، پور امين(است  زخم خورده/ امبازوان حس شاعرانه/ امبهانههاي بيكتف گريه

كتـف گريـه و بـازوان    ، غـرور ...شانه هـاي ، شود كه در تعابير انحناي روح مي ملاحظه

  .جديد و زيبايي مد نظر قرار گرفته استهاي  استعاره، حس

  .)45: ب1387، همان(گناهي بلوغ  بي هاينهروي گو/ به نوجواني نجيب جوشش غرور -

 ةبـا لهج ـ / محلـي مـردم   ةبـا لهج ـ / زندمحلي خود حرف مي ةبا لهج/ اما دلم هنوز -

  .)116: 1388، همان(فصيح گل و گندم 

 ؛غيراضـافي اسـت  ، اولين تركيـب  .در اين ابيات دو تركيب استعاري به كار رفته است

  .است »گل و گندم... ةجله«استعارة ديگر . »دل.. .ةلهج«كه آن 

همـه فريادنـد   ، هايم همه كـابوس خواب/ ديري است، فرياد كشيدم ةبس كه خمياز -

  .)94: همان(

  . هم در اين بيت تركيب استعاري زيبايي است »فرياد ةخمياز«

  .)12: 1388، همان(ها چشم ةمضايق بي لبخند/ دريغ بي لبخند/ روز وفور لبخند - 

  .تركيب استعاري لطيف و جديدي است »اهچشم...لبخند«در بيت 

: ب1387، همـان (آتش زدي تا دود آهت را ببوسـد   /عشق ةبا سوز سينه بر لب تفتيد -

102(.  

  .است »عشق.. .لب«تركيب استعاري در بيت مذكور 

بـه انسـاني    »سـنگ «. )97: همـان (همصدا كوهسارها با تـو  / ها از توسبز سنگ ةخند -

تركيـب   »هاسنگ.. .ةخند«رو از اين ؛لوازم آن خنديدن است تشبيه شده است كه يكي از

زدايـي تعبيـر را بيشـتر     آشنايي، كه بين تركيب آمده است »سبز«استعاري است و صفت 
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امـا بـا   ، پور از تشبيه بيشتر استفاده كرده است قابل ذكر است كه قيصر امين. كرده است

: هـايي مثـل  توان به نمونـه است كه مي حال تركيبات استعاري زيبايي را نيز خلق كردهاين

نـبض  ، نـاي جـان  ، ذهن آيينه، پيشاني تفكر و ترديد، ذهن ميز، خورشيد ةجناز، گياه ةگري

، هـا  زبـان زبانـه  ، مشـام شـب  ، ديوار ةحوصل، نياز سنگ و سرانگشتان گيج، پيشاني دل، ماه

  .رداشاره ك.. .صبر وه شان، تنفس سنگ، دل كنده، چشم و دل روز، دست عشق

  ي آميز حس

اي كه در كلام بـه تـأثير   به گونه، ي آميختن دو يا چند حس در كلام استآميز حس

  : سرايدپور مي چنانكه وقتي قيصر امين، سخن بيفزايد و سبب زيبايي آن شود

، پـور  امـين (هـاي تـو   تر از گل است گـل گونـه   نازك /شنوم از صداي توبوي بهشت مي

  .)111: ب1387

به ، كه به حس بويايي مربوط است »بو«با ، حس شنوايي مربوط است كه به »شنيدن«

خــود بــه خــود نــوعي ، انــد كــه ايــن آميختگــي دو حــس نــاهمگونهــم آميختــه شــده

  . زدايي سبكي است هنجارگريزي و آشنايي

  : ديگرهاي  نمونه 

رود يك لحظه مكث كـرده بـه اكـراه مـي     /است گويي كه چرخ بوي خطر را شنيده -

  . )144: 1388، همان(

  . )93: ب1387، همان(ام؟ نام تو نشنيده، كز آن بوي /كدامين چمن را گل از گل شكفت - 

، يآميـز  حـس تـرين نـوع   رسد كه بهترين و زيباترين و در عين حال رايـج به نظر مي

پـور بـه عنـوان     آميختن حس شنوايي و بوياييست؛ زيرا چند موردي را كه در اشعار امين

ي در شـعر اكثـر شـاعران    آميـز  حـس البته اين نوع . ز از همين نوع استنمونه آورديم ني

  : كنيمشود كه به عنوان نمونه به شعري از اخوان اشاره ميديده مي

  .)287: 1379، اخوان ثالث( را بوي بدبختي شنيدن /خواهندنميروند آري  مي -

  هاالمثلساختارشكني ضرب

شكسـتن سـاختار   ، شـود در مـتن مـي  زدايـي  هايي كه موجـب آشـنايي  يكي از روش

بـه  ، هـا را تغييـر دهـد   المثـل شاعر چه آگاهانه چه ناآگاهانه ضرباگر  .هاستالمثل ضرب

  : معناي جديدي دست خواهد يافت
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 /شناسـند ديگـر نمـي  / اما /گردداز نو به به شاخه برمي/ افتدسيبي كه از درخت مي -

  .)56: ب1387، پور امين(همديگر را 

 »گردد به شاخه برنمي، سيبي كه از درخت افتاد« المثل ضرب پور در الا اميندر ابيات ب

 .كرده است هنجارشكني

: 1388، همان(! فرداست /شايد هميشه نوبت ما/ اين آسياب كهنه به نوبت نيست/ اما -

70(.  

ايـن  : هنجـارگريزي كـرده اسـت    »آسـياب بـه نوبـت   « المثل ضربدر سرودة اخير در 

  !بت نيستآسياب كهنه به نو

  آركائيسميي يا گرا باستان

، شـفيعي كـدكني  ( »حيات زبان گذشته در خلال زبان اكنون اسـت  ةادام«يي گرا باستان

و سـاختار نحـوي   هـا   استعمال واژه، زدايي از متن ادبي هاي آشنايييكي از راه. )24: 1373

 ـآن بـا ز  هاي آركائيك زبان شاعرانه موجب تمايزكاربرد جلوه. گذشته و منسوخ است ان ب

همواره به تشخص زبـان  ، مهجور و گزينش ساخت نحويهاي  احياي واژه«. شودعادي مي

  . )94: 1387، خواجات( »است شعري منجر شده

 تـرس محتسـب  بي/ !اين هم شراب خانگي ما/ )پس از خستگي(/ !يك استكان چاي -
  ).64: ب1387، پور امين(

  : يا

، همـان (فصل ديگري اسـت  ، قان اين فصلعاش /فصل كشت و موسم برزيگري است -

  .)152: الف1387

قـديمي اسـتفاده كـرده    هـاي   پور از جمله شاعراني است كه در اشـعارش از واژه  امين

يي در فعل و گرا پور به دو دسته باستان ها در اشعار امينيي در حوزة واژهگرا باستان. است

  : يي در اسم قابل تقسيم استگرا باستان

  در اسم ييگرا باستان

البتـه   .ها و ساختارهاي كهن فارسي استفاده كـرده اسـت  پور در اشعارش از واژه امين

از  ؛اشعار قيصر بسيار سليس و شيوا و در عـين حـال سـاده اسـت    ، طور كه گذشت همان

 يـي در اشـعارش  گرا و اسـتفاده از باسـتان   هاي كهن در حد محدودي بهـره بـرده   ساخت
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در اشـعارش بـه   را حال چند مورد اندك از اسامي قـديمي   ولي با اين، شمار است انگشت

  : است كار گرفته كه به زيبايي اشعارش منجر شده
 اي  هاي اسطورهكاربرد اسم

، كهن در اشعارش بهره جسته اسـت اي  هاي اسطورهپور شاعري است كه از اسم امين

دهنـدة علاقـه و    انها زياد نيست اما همين مقدار نيـز نش ـ اگرچه استفاده از اين نوع اسم

  : باستاني استهاي  سطورهامهارت وي در استفاده از 

 »قـاف «. )138: الـف 1387پور،  امين(هاست قاف در افسانه ةناحي/ جغرافيا ةگم شده در نقش - 

  . كه محل زندگي سيمرغ يا عنقا بوده استاي  نام كوهي است قديمي و در عين حال افسانه

  : و سيمرغ و كوه قاف بهره برده استشاعر در اين بيت باز از عنقا 

، همـان (تفسـير رمـز و راز اسـاطير تـو محـال       /نشاني و سيمرغ كوه قـاف عنقاي بي -

  .)119: ب1387

، كجاوه، دشنه« همچون هاي باستانيتوان به اين واژهمي، به جز مواردي كه ذكر شد 

  .اشاره كرد »هروله، كسا

  يي نحوي گرا باستان

   »به«يا  »براي« ةمعني حرف اضاف به »را«كاربرد حرف 

امـا در اشـعار شـاعران    ، شـد اين كاربرد در ادبيات كهن و سنتي به وفور استفاده مـي 

آن  ةمفعولي اسـت كـه بـه وسـيل     ةدر اصل نشان »را«حرف . معدودي دارد ةمعاصر استفاد

 اما در اشـعار كهـن گـاهي ايـن نشـانه بـه      ، شودمفعول از ساير اجزاي جمله شناخته مي

هايي از اين مـوارد در  ه است كه به نمونهشداستفاده مي »به«يا  »براي«معني حرف اضافة 

  : خوريمپور برمياشعار قيصر امين

  .)98: 1388، همان(دهد اي به رايگان نميهديه هيچ كس به غير ناسزا تو را

  : يا. است به كار رفته »به«به معني »را «دراين جا  

  .)86: ب1387، همان(خدا را چراغ كو ، ايمخاموش مانده /راه باغ كو بگو، ايمدلتنگ غنچه

 : يا. به كار رفته است »براي«را به معني  »خدا«در  »را«اين بيت  در

  .)105: همان(تر برج عاجي نديدم از اين امن /كسي بسمرا قصر تنهايي و بي

  .به كار رفته است »براي«به معني  »مرا«در واژة  »را«همچنين 
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مـوج را آيـا تـوان    / كه دلت را يادي از سـاحل مبـاد  / توان آيا به دريا حكم كردمي -

  .)35: 1389، پور امين(بايد ايستاد؟ : باد را فرمود/ !ايست: فرمود

  .به كار رفته است »به« در معني، »را باد«و  »را موج«در  »را«در اين شعر نيز 

زدايي و هنجارگريزي و متنوع آشنايي هاي مختلفاز آنجا كه نشان دادن كاربرد گونه

هاي تحقيق را براي بندي يافتهجمع، هاي آماريدر شعر قيصر به كمك نمودارها و نمايه

در ايـن  ، كنـد  تـر مـي  تـر و درك آن را آسـان  تر و براي مخاطب نيز روشننويسنده آسان

 : شودمي پور ارائه نمودارهاي انواع هنجارگريزي سبكي در اشعار قيصر امين، بخش
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تـوجهي  ناگفته پيداست كه هنجارگريزي در شعر قيصـر از تنـوع و نيـز بسـامد قابـل     

  .برخوردار است

  

  بنديجمع

 اين شاعرتوان گفت مي، پور انجام شدهايي كه در اشعار قيصر امينبا توجه به بررسي

و به اين وسيله به زبـان  زيادي از هنجارگريزي بهره گرفته  در اشعار خود در موارد نسبتاً

پور هم از لحـاظ تنـوع    ها در شعر قيصر امين هنجارگريزي .شعري خود غنا بخشيده است

هاي به عمل آمده مشاهده شـد   از مجموع بررسي .و هم از نظرگاه بسامد قابل توجه است

، هـا  هنجـارگريزي واژه ، هاي وجود دارد كه از اين ميـان  كه در شعر او انواع هنجارگريزي

بـا زيـر    زدايـي معنـايي   آشـنايي ، زدايي در فرم نوشتار آشنايي، تكرار، هنجارگريزي نحوي

هـايي   هاي آن ذكر شد و بسـامد هركـدام در جـدول    هايشان بررسي شد و نمونه مجموعه

   .نشان داده شد

سـنجيده  هـاي   ها و نيز به كمك هنجارگريزيزدايي او از راه همين آشناييديگر اين كه 

   .در شعر و زبان شاعرانه دست يافته استاي  به سبك تازه، زباني و نحوي مند قاعده و

ــاني و زيبــاييهــاي  هنرنمــايي ديگــر ايــن كــه ادبــي قيصــر و نيــز هــاي  آفرينــي زب
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اسـت   زدايي زباني و سبكي در اشعارش منجر شـده  به آشنايي گرچه اوهاي  هنجارشكني

پيچيـده و دور از  ، ا ملال زده كنـد كه ذوق و احساس مخاطب راي  كلامش را به گونهاما 

  .ذهن نكرده و از رسانندگي و ايصال سخن نكاسته است

  

  نوشت  پي

شـماره  [ زماني كه اين مقاله در حال ارزيابي بود مطلع شديم كه در فصلنامه تخصصـي شـعر  . 1

هـاي اشـعار   اي درباره فراهنجاريمقاله ])سال هجدهم( 1389 بهار؛ سال: ماه ؛69: مسلسل

مقالـه كـه    مطالب و نتـايج ايـن دو   .هاي ليچ نگاشته شده استبندي در بستر تقسيم قيصر

تـوان   مي هايي دارند كه نسبت به هم افزوني و كاستي، كاملا يكي نيستها جامعه تحقيق آن

ما خواندن آن مقاله را هم به خوانندگان  دانست و مباحث يكديگر ةكنند ملارا بيشتر كها آن

زدايي و هنجارگريزي آثـاري چـاپ    علاوه براين درباره بحث آشنايي .يمكن مي محترم توصيه

  : كنيم مي مندان چند مورد را ذكر شده است كه براي اطلاع علاقه

فصـلنامه  ، »زدايي در اشـعار يـداالله رؤيـايي    آشنايي« )1383(محمد ، عباس و نورپيشه، خائفي

  . 74-55 صص، پاييز، 5شماره ، ادبيهاي  پژوهش

، 31شـماره  ، كتـاب مـاه  ، »زدايي در شـعر منـوچهر آتشـي    آشنايي« )1388(زهرا ، دمحمدنژا 

  .34-30صص، آبان، )145پياپي (

ضـميمه مجلـه دانشـكده    ، »زدايي در غزليات شمس آشنايي«) 1380(محمدحسين ، محمدي 

  .221-211 صص، 1381و بهار 1380زمستان ، ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

است كه برخي از صاحب نظران معتقدند هنجار عادي شعر اين است كه اجزاي شايان ذكر  .2

جـايي در   ههر گونه جاب، به عبارت ديگر در شعر ؛جمله در آن ترتيب معيني نداشته باشد

آيـد و تنهـا در زمـاني كـه ايـن       نمي هنجارگريزي نحوي به حساب، ترتيب اجزاي جمله

يرها باعث نوعي ابهام در معني يا مفيـد تشخصـي   خأت ها و احياناًو تقديمها  هنجارگريزي

بـه ايـن نمونـه توجـه      .توان آن را هنجـارگريزي نحـوي بـه حسـاب آورد     مي، شده باشد

، پـور  امـين (پايـان تنهـايي    هاي بي در خيابان/ راه رفتن زير باران را/ دوست داري: فرماييد

ن موجب نوعي تشـخص  آهاي  متمم و وابسته خير مفعول وأدر اين مثال ت .)11: ب1387

  .شده است

شناسي بـه   زبان«كتاب از  كورش صفوي درهاي  بندي و طبقهها  از تعريف در اين مقاله بيشتر 

  .استفاده شده است »ادبيات
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